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  23/02/1400تاریخ پذیرش: |      15/08/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
شـویم کـه اکثـر     هاي دستور زبان فارسی، متوجه این موضوع مـی  با دقت در کتاب

نـابراین در ایـن   ها در مورد صـفت، تکـراري و شـبیه بـه هـم هسـتند؛ ب       بندي تقسیم
پژوهش در حوزة معنایی و با توجه بـه اختصـاص یـا عـدم اختصـاص (عمومیـت)       

است و بـر ایـن     گرفته  بندي جدیدي از صفت صورت ها، تقسیم صفت به موصوف
شـدند؛ صـفات خـاص بـر اسـاس       اساس صفات به دو دستۀ خـاص و عـام تقسـیم    

خـاص  «دو دستۀ  اختصاص به حوزة معنایی خاص یا فقط یک موصوف خاص، به
شوند. صفات عام نیز بر اسـاس   می (خاص الخاص) تقسیم » 2خاص نوع «و » 1نوع 

عامِ نیمه «، »عامِ کم فعال«ها (موصوف) به سه دستۀ  پذیري به واژه دامنۀ شمول تعلق
اي از صـفات و   یـابی بـه مجموعـه    شوند. براي دسـت  می تقسیم » عامِ فعال«و » فعال

» سووشـون «عبـاس معروفـی،   » سـمفونی مردگـان  «سه رمان  ها، بررسی و تحلیل آن
بزرگ علوي به عنوان جامعۀ آماري براي استخراج » هایش چشم«سیمین دانشور و 

شدند و بعد از استخراج، صـفات بـه روش تحلیلـی و توصـیفی بـه       صفات انتخاب 
شـده بـر اسـاس صـفات      شدند و مجدداً صفات تقسـیم    صفات خاص و عام تقسیم

  شـدند و مشـخص    بنـدي  ساده/مطلق، فاعلی، مفعولی، نسبی و لیاقت) تقسـیم بیانی (
بندي جدید، اقتران معنایی بیشـتري   شد که هر کدام از صفات بیانی به کدام تقسیم

ــی  ــه بررس ــه ب ــا توج ــفت  دارد. ب ــام شــده ص ــاي انج ــاص   ه ــاعلی بیشــتر خ ــاي ف ه
هـاي   موصوف هاي مفعولی با هاي کنشگر و داراي اختیار هستند و صفت موصوف

شوند. صفات نسبی مخصوصاً زمانی کـه مفهـوم    پذیر و فاقد اختیار همراه می کنش
جنسیت را برسانند، خاص حوزة معنایی جمادات هستند. صفات اشاره، مبهم، عدد 

 آیند. و... نیز عمومیت دارند و جزء صفات عام به حساب می
 هایش. ووشون، چشمصفت خاص، صفت عام، سمفونی مردگان، س هاي کلیدي: واژه
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Abstract 

Exploring Persian grammar books, we find that most of 
categorizations of adjectives are repetitive and similar to each 
other. Focusing on semantics, the present article, offers a new 
classification according to the assignment or non-assignment 
(generality) of the adjective to the nouns. Therefore, the 
adjectives are divided into two specific and general categories; 
specific adjectives are divided into two special categories (type 
1 and special type 2) based on their belonging to a specific 
semantic domain, or just a to specific adjective. General 
adjectives are divided into three general categories: less active 
(based on the scope of belonging to words), semi-active 
general, and active general. To obtain a set of traits, three 
novels: Symphony of the Dead by ‘Abbas Maroufi, Suvashun by 
Simin Daneshvar and Her Eyes by Bozorg Alavi were selected 
to extract the traits. After extracting the traits, the adjectives are 
classified into the general and the specific. These two categories 
are, in turn, were divided according to the expressive adjectives 
(simple (absolute), active, objective, relative, merit). Finally, it 
was determined which of the expressive adjectives is more 
close to each of the new divisions. Accordingly, the active 
adjectives are more close to the active and possessive 
adjectives, and the passive adjectives are associated with the 
active and unauthorized adjectives; Relative attributes, 
especially when they convey the concept of gender, are specific 
to the semantic domain of inanimate objects. The attributes of 
gesture, ambiguity, number, etc. are common and are 
considered as general attributes. 

Keywords: Special Adjective, General Adjective, Symphony of the Dead, 
Suvashun, Her Eyes. 

                                                                                                                   
1 Email: hosseinpour.fa.1993@gmail.com (Corresponding Author) 
2 Email: a_a_vafaei@yahoo.com 



 ٤١  يارساز صفت خاص و عام در زبان ف يبه نوع ديجد ينگاه

  . مقدمه١

 . بيان مسأله١-١

بنـدي صـفت در مقولـة دسـتوري      تقسيم صفت به خاص و عام، نگاهي تازه بـه تقسـيم  

بندي جديدي از صفت به صفت خاص و  است. در اين پژوهش سعي بر اين است كه تقسيم

گيـري از روش توصـيفي و تحليلـي سـه رمـان       گيـرد و بـه ايـن منظـور بـا بهـره       عام صـورت 

شود و تمام تركيبات وصفي ايـن   مي بررسي » هايش چشم«و » سووشون« ،»سمفوني مردگان«

بندي جديـد مـورد اسـتفاده     گردد تا  به عنوان جامعة آماري در تقسيم مي سه رمان استخراج 

  شود صفات خاص و عام در بين كدام صفات بسامد بيشتري دارند. قرار گيرند و مشخص 

  . اهميت و ضرورت تحقيق٢-١
توري زبان فارسي نسبت به ادبيات بسيار اندك و ناچيز است و اغلـب  هاي دس پژوهش

ها به ويژه  هاي زبان فارسي در روزگار ما رويكرد تطبيقي دارد و متأثر از ديگر زبان پژوهش

هاي زباني در رشتة زبان و ادبيـات فارسـي،    زبان انگليسي است. ضرورت پرداخت به تحقيق

تـوان يافـت    هـاي دسـتوري مـي    شده در مقوله يقات انجام امري بديهي است. با دقت در تحق

ها يكسان نيست. پژوهش در فعل و اسم به مراتـب بـيش از    كه سهم اين مقوله با ديگر مقوله

هاي دستوري زبان فارسي است. مقولة دستوري صفت در موضوعات محدودي  ديگر مقوله

اي تـازه و جديـد اسـت؛ بـه همـين      ه  شده و اغلب نيز تكراري و عاري از بيان انديشه بررسي 

  كنيم. هاي خاص و عام را بررسي منظور در اين پژوهش بر آن هستيم كه  موضوع صفت

  . پيشينة تحقيق٣-١
هـاي دسـتور در ايـن خصــوص     قبـل از طـرح موضـوع لازم اسـت  بـه بررســي كتـاب      

اسـت يـا     شده  شود كه آيا در تعريف و تقسيم صفت به اين موضوع توجه  بپردازيم تا معلوم

يابيم كه صفت از سه منظـر   هاي دستور زبان فارسي درمي ها و پژوهش خير؛ با بررسي كتاب

نوع ساخت صفت (ساختمان صفت)، تقدم و تأخر صفت (پيشين و پسين) و معنايي (صفات 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٤٢

هاي مختلف از جملـه زبـان فارسـي اهميـت و      بياني) تقسيم شده است. مقولة صفت در زبان

شدن هر چه  دارد كه براي شناساندن بهتر اسم (موصوف) مورد نظر و روشنكاربرد فراواني 

گيـرد. در ايـن جـا     بيشتر مطلب و بيان هر چه بهتر مقصود به مخاطب مورد اسـتفاده قرارمـي  

  شود: مي تعريف صفت در چند كتاب مهم در زمينة دستور زبان فارسي بيان

 . تعريف صفت١-٣-١

رساند و... اسمي كـه   هاي اسم را مي يكي از چگونگيصفت حالت و مقدار و شماره يا «

:  ١٣٧٣گيـوي،   (انوري و احمدي» شود مي  دهد موصوف ناميده مي صفت دربارة آن توضيحي 

كنـد:   مـي   در فصل دوم دستور زبان فارسي، صفت را ايـن گونـه تعريـف    پور خيام). ١٣٧- ١٧٢

باشد و به عبارت ديگـر    شده ع كردن اسم وض خصوص براي مقيد   اي است كه به صفت كلمه«

شـود:   ها. زيرا گفتـه مـي   براي بيان چگونگي اسم باشد؛ مثال: خوب، سفيد، اين، دو و امثال آن

خـانلري صـفت را    ناتـل ). ٤٦: ١٣٤٧، پور خيام» (كتاب خوب، ديوار سفيد، اين كتاب، دو مداد

افزايد و بنـابراين   سم مياي است كه توضيحي به معني ا صفت كلمه«كند:  مي اين گونه تعريف 

اي است غير از اسم كه همراه اسـم   صفت كلمه). «١٧٩: ١٣٨٤خانلري،  (ناتل» وابسته اسم است

دهـد. ماننـد: ايـن     كند و توضيحي دربـارة آن مـي   آيد و معني آن را مقيد مي يا گروه اسمي مي

اي اسـت كـه    صـفت واژه ). «٢٥٢- ٢٥٤: ١٣٩٢(فرشـيدورد،  » كتاب، كار بسيار، كدام كتـاب؟ 

يـا   دهد. اين ويژگي ممكن است شمار، مقدار، حالت، كيفيت مي ويژگي را به موصوف نسبت 

  ). ١٣١: ١٣٩٥(وفايي، » وصف ديگر باشد

  . ساختمان صفت  ٢-٣-١
  شود:   صفت از نظر ساختمان را به چهار گروه تقسيم مي

ك، خـوب،  باشد: روشن، تاري الف) صفت ساده: آن است كه فقط يك تكواژ داشته«

بد، زشت، پاك، سياه، سفيد، كامل، ناقص، بلند، كوتاه، زنده، خـوش، مطلـوب، محفـوظ،    

  مظلوم، مؤدب، خشن، ساكت، شلوغ، تنبل، زرنگ، جدي، فعال.

شـود: جـوانمرد،    مـي  ب) صفت مركب: از دو يا چنـد تكـواژ آزاد يـا مسـتقل سـاخته      

رأي، هنرپيشـه، سـربلند،    ودبخـت، مهماندوسـت، خ ـ   رو، سـفيد  دل، سـرخ  سيما، روشن خوش



 ٤٣  ياز صفت خاص و عام در زبان فارس يبه نوع ديجد ينگاه

نـازك،   فكـر، دل  فكر، روشن رو، خوش چهره، ماه حريف، چندپهلو، چهارگوش، گل فن همه

  ابرو. كمان

پ) صفت مشتق: صفتي است كه در ساختمان آن دست كم يك تكواژ وابسته بيايـد:  

ناك، همزبان، نـاوارد، غمگـين، ترس ـ   خردمند، بيكار، تلفنچي، شادمان، باهوش، همزبان، بي

  آبرو، توانا، آشفته، فروشنده، خريدار. وش، سردسير، بلاعوض، مهربان، دربان، بي تلخ

هـاي مركـب و مشـتق را بـا هـم دارد:       مركب: آن است كه ويژگي -ت) صفت مشتق

آب و  آب و رنـگ، خـوش   بـاز، خـوش   سرخ و سفيد، چهار گوشه، چاق و چله، دست و دل

سر، پررفت و آمـد، دسـت    درد رتاسري، سراسري، بيدوش، روياروي، لبالب، س به هوا، خانه

  ). ٦٩-٨٤: ١٣٨٢كاميار،  (وحيديان» و پاگير، نخود هرآش، دوساله

  . كاربرد صفت از نظر تقدم و تأخر به اسم (موصوف) ٣-٣-١
آيـد يـا پـيش از آن، بـر دو دسـته       صفت را از اين جهت كه پس از موصوف خود مي

صفات بياني بـه جـز مـوارد نـادر معمـولاً      «صفات پيشين.  كرد : صفات پسين، توان تقسيم مي

آورد:  حسـاب  تـوان از صـفات پسـين بـه     رو آن را مـي  آيـد، از ايـن   پس از موصوف خود مي

كتاب خوب، دوست مهربان، روزهـاي آينـده، روزگـار گذشـته، آب روان و...؛ بـرعكس،      

يش از موصـوف  صفات اشاره، شمارشي، پرسشـي، تعجبـي و مـبهم جـز مـوارد اسـتثنايي پ ـ      

توان شـمرد: ايـن كتـاب، سـه كتـاب، كـدام        ها را صفات پيشين مي آيند؛ بدان جهت آن مي

  ).١٣٧-١٧٢: ١٣٧٣گيوي،  (انوري و احمدي» كتاب؟ هر كتاب، چه كتابي!

  بندي صفت از حيث معنايي  . تقسيم٤-٣-١
و هـاي دسـتوري بـه فـاعلي، مفعـولي، نسـبي        صفت را از حيث معنايي اغلب در كتاب

اند؛ صفت بياني پنج گونه است: صفت ساده (مطلق)، صفت فاعلي،  كرده  بندي لياقت تقسيم

  صفت مفعولي، صفت نسبي، صفت لياقت.

صفت مطلق، صفتي است كه ويژگي موصوف خود را بدون معني فـاعلي، مفعـولي،   «

سـبي و  د و از آن جهت كه رها از ويژگي فاعلي، مفعـولي، ن نرسا نسبي، لياقت، و جز آن مي

شود؛ مانند: شب تاريـك، انسـان خـوب، قلـب پـاك، مـادر        مي خوانده » مطلق«لياقت است 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٤٤

دهـد و موصـوف را بـه     عزيز. صفت فاعلي، انجـام كـاري را بـه موصـوف خـود نسـبت مـي       

 رانـد / مـرد نـالان     مـردي كـه ماشـين مـي      كند؛ مانند: مرد راننده  مي فاعليت منسوب 

خرد. صفت مفعولي، وقوع كـاري را   شخصي كه مي ار نالد / شخص خريد مردي كه مي

مانـده و... . صـفت    دهـد؛ ماننـد: ديـده، عقـب     در مفهوم مفعولي به موصوف خود نسبت مي

كنـد؛ ماننـد:    نسبي، صفتي است كه موصوف خود را به كسي يـا مكـاني يـا چيـزي منسـوب     

لياقـت موصـوف را    تهراني، سياهي، راستين و... . صفت لياقت، صفتي است كه شايستگي و

  ). ١٩٦-٢٠٣: ١٣٩٢(وفايي، ...» رساند؛ مانند: خوردني، ماندگار، شاهوار و  در امري مي

شويم كه در اغلـب ايـن    هاي دستور زبان فارسي متوجه اين مطلب مي با بررسي كتاب

هـايي   باشند و البته با انـدك تفـاوت   بندي از صفت تقريباً مشابه و تكراري مي ها تقسيم كتاب

بنـدي جديـدي از صـفت بـه      است؛ بنابراين در ادامه قصد داريم تا تقسـيم  ر محتوا بيان شدهد

بندي صفت  كنيم. تقسيم صفت به خاص و عام، نگاهي تازه به تقسيم خاص و عام، مشخص 

بـاره سـخني بـه ميـان      فارسـي در ايـن   هاي دستور زبان در مقولة دستوري است كه در كتاب

هاي خـاص و عـام، تخصـيص      صفت  ين پژوهش به بررسي ويژگياست. همچنين در ا نيامده

هاي سمفوني مردگان،  هاي خاص در حوزة مورد مطالعة ما يعني رمان صفت صفت و بسامد 

  سووشون و چشمهايش خواهيم پرداخت.

    حوزة معنايي. ١-٤-٣-١
اي  همـان مجموعـه    Lexical Fielيا حوزة قاموسي   Semantic Fieldحوزة معنايي «

هـا را   دارد و معمولاً تحت واژة عامي كـه آن   ها به هم ارتباط ها هستند كه دلالت آن ز كلمها

شامل واژگاني » رنگ«ها كه اصطلاح عام  گيرند؛ مانند: رنگ مي  دهد، جاي به هم پيوند مي

اسـت:   كـرده  گردد. اولمان آن را چنـين تعريـف   مي» سرخ، آبي، زرد، سبز، سفيد و...«چون: 

باشــد. لانيــز  املي از واژگــان زبــاني كــه بيــانگر حــوزة مشخصــي از تجربــه مــيمجموعــة كــ

هـايي از   ). نمونـه ٧٣: ١٣٨٥اي جزئي از واژگان زبان (ر.ك: مختار عمر،   گويد: مجموعه مي

هاي معنـايي: رياضـي، ادبيـات، نجـوم و...، سـالم؛ تندرسـت، توانـا و...؛ قطـار، متـرو،           حوزه

  اهر و...؛ خانه، كلبه، اتاق و...؛ دست، پا، سر و... . اتوبوس و...؛ طلا، نقره، جو
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  است:  كرده  ها را به سه نوع تقسيم اولمان حوزه

 هــا  هــا. مجموعــة رنــگ هــا در زبــان هــاي محســوس و مــرتبط؛ مثــل نظــام رنــگ حــوزه

هـا نيـز در ايـن     نمود. زبـان  هاي مختلفي تقسيم ها را به شيوه توان آن اند و مي پيوسته هم به

  كنند. مي بندي عملاً متفاوت عمل تقسيم

 گسسـته؛ مثـل نظـام روابـط خـانوادگي. ايـن نظـام         هاي محسوس با عناصر از هـم  حوزه

هـا همچـون    داراي عناصري است كه در جهان غيرزباني واقعاً جدا هسـتند. ايـن حـوزه   

 بندي شوند. هاي متنوعي با معيارهاي متفاوتي تقسيم توانند به شيوه هاي پيشين مي حوزه

 بـا   -هاي تجريدي [انتزاعي]؛ مثل واژگان فكري. اين حوزه از دو حوزة محسوس حوزه

 آيد. مي شمار تر به مهم -توجه به اهميت اساس زبان در تشكيل تصورات تجريدي

انـد تـا بـه     پيوسـته   هـم  نيستند، بلكه به  هاي زباني از هم جدا نيز معتقد است حوزه Trierترير 

شـوند. طبعـاً    دهند تا اين كه تمـام واژگـان گـردآوري     تري را تشكيل رگهاي بز خود حوزه  نوبة

توانيم حوزة شغل و حرفه، ورزش، تعليم و تربيت و... را تخصصي نمـاييم و سـپس تمـام ايـن      مي

ها گردد يعني فعاليـت انسـاني، گـردآوريم. چنـين      ها را تحت يك حوزه كه شامل همه آن حوزه

گردنـد. چـه بسـا مـانع      تر، مانع تبادل در حوزة عـام نمـي   بزرگاي  هاي گردآمده در حوزه حوزه

گردد، مثـل حـوزة    ها هم نگردد. اما چيزي وجود دارد كه مانع تبادل مي تبادل بين برخي از حوزه

حيوانات با حوزة مصنوعات. اگر چيزي به حـوزة حيوانـات وابسـته باشـد، بـه حـوزة مصـنوعات        

  ).٩٣- ٩٤باشد (همان:  يوابسته نيست. عكس اين مطلب هم درست م

توان با معيارهاي متفاوت در كنار هم به عنوان يك حوزة معنـايي   واژگان مختلف را مي

ها صفات خـاص بـه خـود     هاي زباني خاص خود را دارند؛ بنابراين اين حوزه قرارداد كه وابسته

ايـن  گيرند كه از اين نظر، اين صفات، صـفات خـاص آن حـوزة معنـايي مـي باشـد؛ بـه         را مي

كنيد: اهلي، وحشي، پژمرده، سفت، عاقل، مومن، خوشحال و... . صـفات اهلـي و    ها توجه مثال

اسـت و ايـن صـفات در    وحشي خاص حوزة معنايي حيوانات: سگ، بز، اسب، قو، ميمون و... 

تـري   هـاي كوچـك   را بـه حـوزه    تـوانيم ايـن حـوزه    رود. مـي  ديگر بـه كـار نمـي   حوزة معنايي 

، صـفت خـاص ايـن حـوزة     »آبـزي «مثال: حيوانات آبـزي كـه خـود صـفت     كنيم؛ براي  تقسيم
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به عنوان صـفت خـاص در حـوزة معنـايي گياهـان: گـل، گيـاه،        » پژمرده«معنايي است. صفت 

، صـفت خـاص حـوزة معنـايي جامـدات محسـوب       »سـفت «رود. صفت  درخت و... به كارمي

رود. صـفات عاقـل، مـومن،     يشود و با اسامي مانند: سنگ، آهن، سيمان، گچ و... به كار م ـ مي

  شود. ي معنايي انسان است كه شامل: زن، مرد، دختر، پسر و... مي خوشحال ويژة حوزه

هاي كنشگر  هاي خاص عمدتاً با اسم شود كه صفت مي با بررسي صفات زبان فارسي مشخص

انـا، دختـر   رود؛ مانند: استاد ماهر، مرد دانشمند، پزشك حاذق، دانشـجوي عاقـل، معلـم تو    كار مي به

خوشحال، انسان آگاه، اسب تندرو، مركب چالاك و... . سامي كنشگر بيشتر صفات فاعلي به خـود  

شـده،   رود؛ مانند: كتاب خوانـده  كار مي پذير به گيرند، ولي صفات مفعولي معمولاً با اسامي كنش مي

شـده، فـرش    تهشـده، خانـة سـاخ    شـده، لبـاس پـاره    خورده، آب ريخته شده، مجسمة تراش نامة نوشته

  شده و... . بنابراين بين نوع صفت و صفت خاص يا عام ارتباط معنايي وجود دارد. بافته

ممكن است گاهي يك صفت خاص كه وابسته به موصوفي خـاص اسـت، در تحـول    

شود؛ بـه عبـارتي،    معنايي يا بسط معنايي و استعاري با اسامي (موصوف ها) ديگر نيز استفاده 

هـاي ديگـر بـه زبـان معيـار       ي به دليل استعمال زيـاد همـراه موصـوف   صفت عاريتي است ول

كه براي شاخة معنايي جامدات مـورد اسـتفاده قـرار    » سفت«است؛ براي مثال، صفت  يافته راه

شود؛ يا  مي استفاده » خسيس«گيرد و در معناي   مي  گيرد با تحول معنايي به انسان نيز تعلق مي

ي شاخة معنايي جانداران است، به رودخانه، دريا، آسـمان  كه برا» خروشان«و » غران«صفت 

گردد؛ يا اين كه ممكن است در يك تركيـبِ وصـفي، از صـفت مخصـوص      مي و... اطلاق 

گـر كـه در واقـع ايـن صـفات بـا بسـط         شود؛ مانند: چشم افسون   حوزة معنايي ديگر استفاده

همان حوزة معنايي هستند، اما  اند و در واقع خاص شده هاي ديگر داده  استعاري به موصوف

شـوند. از ايـن رو گـاهي از روي     مـي  كـار گرفتـه    به دليل كثرت استعمال در زبـان معيـار بـه   

برد كه موصوف در يك حوزة معنايي خاصـي قـرار دارد و در واقـع بـه      توان پي  صفات مي

 شويم. قرينة صفت متوجة نوع حوزة معنايي موصوف مي

  . صفت خاص٢
رسـاند و در زبـان عـادي و رسـمي قابـل       يژگي خـاص موصـوف را مـي   صفتي است كه و
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هـا دقـت    ها نيست و اين صفت، فعل خاص اسـامي اسـت. بـه ايـن مثـال      تسري به ديگر موصوف

ــا  ــر بــاران كنيــد: انســان آگــاه، انســان ب هــا، خــاص  زا، گــل پژمــرده و... . ايــن صــفت مــروت، اب

هـا   ها نيز هست؛ اين قسمت از صفت عل آناست؛ به نوعي ف ها آمده هايي است كه با آن موصوف

هـا نيـز بـه چـه      نيست كه بسامد به كارگيري آن در زبان فارسي چندان گسترده نيستند و مشخص 

  كرد: توان صفت خاص را به دو گروه تقسيم تر مي حدي در متون  فارسي است. با نگاهي دقيق

  ١. خاص نوع ١-٢
گيرند؛ يعنـي   ك حوزة معنايي قرار ميهايي است كه در ي اين نوع صفت، خاص موصوف

شـوند؛ بـراي    مـي   هايي از يك حوزة معنـايي همـراه   اين صفات همواره در زبان معيار با موصوف

مثال: صفاتي مانند آگاه، متفكر، با ايمان، پرحرف، صادق، بزرگوار، محجوب و... مخصوص بـه  

گر قابـل تسـري نيسـت: مـرد آگـاه،      هاي دي شوند و در زبان معيار به حوزه حوزة معنايي انسان مي

بـه سـنگ يـا چـوب يـا سـاختمان و...       » آگـاه «زن آگاه، دختر آگاه، پسر آگاه و...؛ ولـي صـفت   

 گوييم: سنگ آگاه، چوب آگاه يا ساختمان آگاه.  يابد و نمي نمي اختصاص 

اختصاص به حـوزة معنـايي گياهـان دارد؛ ماننـد: گـل پژمـرده، گيـاه        » پژمرده«صفت 

شود: شال پژمرده، ساعت پژمرده، كيف پژمـرده و... .   نمي  لف پژمرده و... و گفتهپژمرده، ع

شود  يابد كه از جنس پشم باشند و نمي مي هايي اختصاص فقط به موصوف» پشمي«يا صفت 

هاي ديگر كه از جنس پشم نيستند، بيايد؛ مثلاً: لباس پشمي، دسـتكش   كه همراه با موصوف

  مي و... . پشمي، شال پشمي، جوراب پش

، صـفات خـاص هـر حـوزة معنـايي بـه صـورت        ١بندي صـفت خـاص نـوع     در تقسيم

  شوند: بندي مي جداگانه تقسيم

      
  

  

  كل-١

  جانداران -١

  

  

    انسان -١

  جزء -٢  

      مشترك بين انسان و حيوان -٢

  تلف گياهان)نباتات (انواع مخ -٢
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هـاي طبيعـي، اشـياء، مكـان، زمـان، غـذا و خـوراكي، پوشـاك،          جمادات (شامل: پديده -٣

  هاي انساني، مفاهيم و...).  آورد وسايل نقليه، دست

  (خاص الخاص)   ٢. خاص نوع٢-٢
آيد و هيچ موصوف ديگـري در زبـان    اين نوع صفت فقط با يك موصوف خاص مي

 بيني و... .  پول توجيبي، چاي قندپهلو، عينك ذرهمعيار قابل تسري نيست؛ مانند: 

  . صفت عام٣
اسـت در آغـاز،    رود و ممكـن   مـي   كـار  هاي گوناگون بـه   ست كه با موصوفاصفتي 

باشد، اما  به گـذر   ها حكم صفت خاص براي موصوف خاصي را داشته  برخي از اين صفت

هـا نيـز از    ته است. خود ايـن صـفت  رف كار  هاي ديگر به  است و با موصوف زمان تعميم يافته 

  كنيد: جهاتي قابل تقسيم است. به مثال زير دقت

(مرد خوب/ بد، هواي خوب/ بد، دوست خوب/ بد و...) يا (پـول كـم/ زيـاد، غـذاي     

  كم/ زياد، صداي كم/ زياد).

رود؛ البته نكتـه قابـل تأمـل     كار مي ها به ها با بيشتر اسم شود اين صفت چنانچه ديده مي

ورد صفات عام آن است كه با توجه به تحول معنايي كه يكي از تغييـرات زبـاني اسـت    در م

دهد و در واقع حفظ شكل ظاهري واژه و تغيير معناي نخستين و  مي  ها رخ كه در سطح واژه

هـاي متفـاوت، معـاني     پذيرش معنايي تازه است، صـفات عـام در بافـت زبـاني بـا موصـوف      

كاغـذ  «با » مرد خوب«در تركيب وصفي » خوب«مثال: معني گيرد؛ براي  مختلفي به خود مي

اند. خصوصـيات   همة كاركردهاي زبان واجد بافت«متفاوت است. » ماشين خوب«و » خوب

شود كه گفتمان نه تنها در خودش بلكه در ارتباط با بافـت مـوقعيتش داراي    مي سبب » متني«

ه هاليدي، قابل تسري به صـفت بـه   ). اين ديدگا٢٣: ١٣٩٣(هاليدي و حسن، » پيوستگي باشد

عنوان يك مقولة زباني نيز است و صفات عام در تركيبات وصفيِ متفاوت معاني مختلفي به 

از نظر بـار معنـايي   » مرد زيبا«در تركيب وصفي » زيبا«گيرند؛ براي مثال: صفت عام  خود مي

» سـاده «و...؛ يا صفت عام  »افكار زيبا«، »سنگ زيبا«، »دختر زيبا«، »گل زيبا«است با   متفاوت
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هـاي وصـفي    در تركيـب » سـاده «هاي مختلف بار معنايي خاص خود را دارد مثلاً  در تركيب

  است. مانند: انسان ساده، خانة ساده، زندگي ساده، لباس ساده و... با هم متفاوت 

صفت عام از حيث كاركرد به سه گروه: كـم فعـال (كـم كـاربرد)، نيمـه فعـال (بـا كـاربرد         

  شود: مي وسط)، فعال (پر كاربرد) تقسيم مت

  . صفات عام كم فعال (كم كاربرد)١-٣
  عنـايي مربـوط  اين صفات براي اسامي محدود قابل استفاده هستند كه به يك حـوزة م 

(آب خنـك، نوشـيدني خنـك، نسـيم خنـك، هـواي خنـك و...) يـا          :شود؛ براي مثـال  نمي

  .، طبيعت وحشي و...)(حيوان وحشي،گياه وحشي،گل وحشي، انسان وحشي

  . صفات عام نيمه فعال ( با كاربرد متوسط)٢-٣
صـفاتي ماننـد: سـبك، آرام، تنــد، ملايـم، پوسـيده، ظريــف، تاريـك، روشـن و... بــا        

آيند كه در مقايسه با صفات عام فعال  ها (موصوف) با جامعة آماري متوسط مي تعدادي اسم

بك، لبـاس سـبك، كتـاب سـبك و...) يـا      تر هستند؛ براي نمونه: (جعبة سـبك، دفتـر س ـ   كم

 ....)يط آرام، ذهن آرام، زندگي آرام و(انسان آرام، فرد آرام، مح

  . صفات عام فعال ( پركاربرد)٣-٣
صفاتي مانند زيبا، زشـت، خـوب، بـد،كوچك، بزرگ،سـفيد، سـياه، جديـد، كهنـه،        

ء صـفات عـام   سـي جـز  روند؛ بنـابراين در زبـان فار   كارمي ها  به متنوع و ... با اغلب موصوف

مانند: (گل زيبا/ زشت، باغ زيبا/ زشت، نقاشي زيبا/ زشـت، رويـاي   شوند؛  مي فعال محسوب

  . زيبا/ زشت، روسري زيبا/ زشت و...)

و » ٢سووشـون «، »١سـمفوني مردگـان  «. بررسي صفات سـه رمـان   ٤

  »٣هايش چشم«
ة آماري براي تر تقسيم صفات خاص و عام و دسترسي به جامع به منظور بررسي دقيق 

سـيمين  » سووشـون «عبـاس معروفـي،   » سـمفوني مردگـان  «مطالعه و تحليل صفات، سه رمان 
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بـزرگ علـوي انتخـاب شـد و صـفات موجـود در ايـن سـه رمـان          » هـايش  چشـم «دانشور و 

بندي جديد خاص و عام قرار گرفتند و سپس مجـدداً   استخراج گشت و ابتدا در قالب تقسيم

  م شدند كه به شرح زير است:   در قالب صفات بياني تقسي

  . سمفوني مردگان١-٤
صـفت   ٩١١شد كه  تركيب وصفي استخراج  ١٦٦٢جمعاً » سمفوني مردگان«در رمان 

درصـد) غيرتكـراري    ١٨/٤٥صفت ( ٧٥١درصد) صفت آن تكراري بود؛  مجموع  ٨١/٥٤(

  شوند: مي به شرح زير تقسيم 

  درصد):  ٥٦/٢٥صفت ( ١٩٢ :١صفت خاص نوع 

 ١٩/١٩صـفت ( ١٩درصـد): مطلـق (سـاده):     ٥٦/٥١صـفت (  ٩٩ر ـ انسان (كل):  جاندا 

درصد)/ نسبي:  ١٤/١٤صفت ( ١٤درصد)/ مفعولي:  ٥٦/٥٦صفت ( ٥٦درصد)/ فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد) / لياقت:  ١٠/١٠صفت ( ١٠

    :(جـزء) ٠٧/٢٣صـفت (  ٣درصـد): مطلـق (سـاده):     ٧٧/٦صـفت (  ١٣جاندار ـ انسان 

 ٤درصد)/ نسـبي:   ٠٧/٢٣صفت ( ٣درصد)/ مفعولي:  ٠٧/٢٣صفت ( ٣علي: درصد)/ فا

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٧٦/٣٠صفت (

   :١٨درصد): مطلـق (سـاده):    ٧٩/١٩صفت ( ٣٨جاندار ـ مشترك بين انسان و حيوان 

 ٤٢/١٨صـفت (  ٧درصد)/ مفعـولي:   ٥٧/٣١صفت ( ١٢درصد)/ فاعلي:  ٣٦/٤٧صفت (

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٦٣/٢صفت ( ١درصد)/ نسبي: 

    :(گياهـان مختلـف) ١٠٠صـفت (  ١درصـد): مطلـق (سـاده):     ٥٢/٠صـفت (  ١نباتات 

 ٠صـفت (  ٠درصد)/ نسـبي:   ٠صفت ( ٠درصد)/ مفعولي:  ٠صفت ( ٠درصد)/ فاعلي: 

 درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت: 

  :درصد)/ فـاعلي:   ٦٣/١٤صفت ( ٦درصد): مطلق (ساده):  ٣٥/٢١صفت ( ٤١جمادات

 ٠٩/٥٦صـفت (  ٢٣درصـد) / نسـبي:    ٢٦/٢٩صـفت (  ١٢درصد)/ مفعولي:  ٠صفت ( ٠

 درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت: 
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درصـد)/   ٢٤صـفت (  ٦درصد): مطلـق (سـاده):    ٣٢/٣صفت ( ٢٥:  ٢صفت خاص نوع

درصـد)/   ٥٢صـفت (  ١٣درصد)/ نسبي:  ١٦صفت ( ٤درصد)/ مفعولي:  ٨صفت ( ٢فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠اقت: لي

درصـد)/   ٢٧/٢٧صـفت (  ٦٩درصد): مطلق (سـاده):   ٦٨/٣٣صفت ( ٢٥٣عام كم فعال: 

صـفت   ٨٣درصـد)/ نسـبي:    ٧١/٢٣صـفت (  ٦٠درصد)/ مفعولي:  ٠٤/١٣صفت ( ٣٣فاعلي: 

  درصد).  ١٦/٣صفت ( ٨درصد)/ لياقت:  ٨٠/٣٢(

درصـد)/   ٢٣/٣٥فت (ص ـ ٧٤درصد): مطلق (ساده):  ٩٦/٢٧صفت ( ٢١٠عام نيمه فعال: 

صـفت   ٦٣درصـد)/ نسـبي:    ٦١/١٧صـفت (  ٣٧درصد)/ مفعولي:  ٦٦/١٦صفت ( ٣٥فاعلي: 

  درصد).  ٤٧/٠صفت ( ١درصد)/ لياقت:  ٣٠(

 ٩درصد)/ فـاعلي:   ٠١/٦٩صفت ( ٤٩درصد): مطلق (ساده):  ٤٥/٩صفت ( ٧١عام فعال: 

درصد)/  ٤٩/١٥(صفت  ١١درصد)/ نسبي:  ٤٠/١صفت ( ١درصد)/ مفعولي:  ٦٧/١٢صفت (

  درصد).  ٤٠/١صفت ( ١لياقت: 

بنــدي صــفات در رمــان ســمفوني مردگــان، صــفات فــاعلي بيشــتر   بــا توجــه بــه تقســيم

گيـرد و صـفت    زيرمجموعة صفات خاص جاندار و مخصوصاً جاندار ـ انسان (كـل) قـرار مـي    

تند؛ البتـه  گيـرد كـه فاقـد اراده و اختيـار هس ـ     مفعولي بيشتر در حوزة معنايي جمادات قـرار مـي  

  ها همراه شود. تواند با آن پذير قرار بگيرند، صفت مفعولي مي هرگاه جانداران در نقش كنش

شـده، در ميـان صـفات عـام در      بندي صفات و آمار مشخص همچنين با توجه به تقسيم

رمان سمفوني مردگان، سهم صفت عام كم فعال و نيمه فعال به نسبت عـام فعـال بـه مراتـب     

هـا)   طبق آمار صفات اشـاره، مـبهم، عـدد و... همـراه همـة اسـامي (موصـوف        بيشتر است؛ و

  آيند. مي

  . سووشون٢-٤
صـفت   ٢٣٣١شـد كـه    تركيـب وصـفي اسـتخراج      ٣٠٠٦جمعـاً  » سووشون«در رمان  

درصد) غيرتكراري به شـرح   ٤٥/٢٢صفت ( ٦٧٥درصد) آن تكراري بود؛  مجموع  ٥٤/٧٧(

  شوند: مي  زير تقسيم
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  درصد): ١٣/٣٠صفت ( ٢٠٤ :١خاص نوع

  (كل) ٠٤/١٩صـفت (  ٢٠درصد): مطلق (سـاده):   ٧٢/٥١صفت ( ١٠٥: جاندار ـ انسان 

درصد)/ نسبي:  ١٤/١٧صفت ( ١٨درصد)/ مفعولي:  ٤٢/٥١صفت ( ٥٤درصد)/ فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٣٨/١٢صفت ( ١٣

     :(جـزء) ٣٦/٣٦صـفت (  ٤: درصـد): مطلـق (سـاده)    ٤١/٥صـفت ( ١١جاندار ـ انسـان 

 ١درصـد)/ نسـبي:    ٤٥/٤٥صفت ( ٥درصد)/ مفعولي:  ٠٩/٩صفت ( ١درصد)/ فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٠٩/٩صفت (

  ١١درصد): مطلـق (سـاده):    ٦٦/٢٢صفت ( ٤٦: جاندار ـ مشترك بين انسان و حيوان 

 ٩٥/٣٦( صفت ١٧درصد)/ مفعولي:  ٩١/٢٣صفت ( ١١درصد)/ فاعلي:  ٩١/٢٣صفت (

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٢١/١٥صفت ( ٧درصد)/ نسبي: 

  :(گياهان مختلف) ٣٣/٣٣صـفت (  ٢درصـد): مطلـق (سـاده):     ٩٥/٢صفت ( ٦نباتات 

 ٠درصـد)/ نسـبي:    ٦٦/٦٦صـفت (  ٤درصـد)/ مفعـولي:    ٠صـفت (  ٠درصد)/ فـاعلي:  

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٠صفت (

  :درصد)/ فـاعلي:   ١٤/١٧صفت ( ٦درصد): مطلق (ساده):  ٢٤/١٧صفت ( ٣٥جمادات

 ٢٨/٥٤صـفت (  ١٩درصد)/ نسـبي:   ٨٥/٢٢صفت ( ٨درصد)/ مفعولي:  ٧١/٥صفت ( ٢

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت: 

درصد)/ فـاعلي:   ٧٥/٤٣صفت ( ٧درصد): مطلق (ساده):  ٣٧/٢صفت ( ١٦: ٢خاص نوع

 ٧٥/١٨صــفت ( ٣درصــد)/ نســبي:  ٧٥/١٨صــفت ( ٣درصــد)/ مفعــولي:  ٧٥/١٨صــفت ( ٣

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت: 

درصـد)/   ٤٩/٢٠صـفت (  ٥٠درصد): مطلق (سـاده):   ١٤/٣٦صفت ( ٢٤٤عام كم فعال: 

صــفت  ٨٩درصــد)/ نســبي:  ٢٥صــفت ( ٦١درصــد)/ مفعــولي:  ٨٠/١٦صــفت ( ٤١فــاعلي: 

  درصد).  ٢٢/١صفت ( ٣درصد)/ لياقت:  ٤٧/٣٦(

درصـد)/   ٠٣/٤٣صـفت (  ٧١درصد): مطلق (ساده):  ٤٤/٢٤صفت ( ١٦٥عام نيمه فعال: 

صـفت   ٥٤درصـد)/ نسـبي:    ٥٤/١٤صـفت (  ٢٤درصـد)/ مفعـولي:    ٦٩/٩صفت ( ١٦فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٧٢/٣٢(
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 ٥درصد)/ فـاعلي:   ٠٨/٦٨صفت ( ٣٢درصد): مطلق (ساده):  ٦٩/٦صفت ( ٤٧عام فعال: 

درصـد)/   ٤٩/١٤صفت ( ٧درصد)/ نسبي:  ٣٨/٦صفت ( ٣: درصد)/ مفعولي ٦٣/١٠صفت (

  درصد). ٠صفت ( ٠لياقت: 

بنـدي در رمـان سـمفوني     بندي صفات در رمان سووشـون، همـان نتيجـة تقسـيم     تقسيم

بندي، صفات فـاعلي در اغلـب مـوارد بـا اسـامي كنشـگر و        مردگان را دارد؛ يعني در تقسيم

گونـه كـه در رمـان سـمفوني      لي هـم، همـان  داراي اراده همراه شـده بودنـد و صـفات مفعـو    

شـوند و صـفات نسـبي،     پـذير همـراه مـي    هاي كنش شد، اغلب با موصوف  مردگان مشخص

كه مفهوم جنسيت را دربرداشته باشند، خاص حـوزة معنـايي جمـادات هسـتند.      ويژه زماني به

عـال دارنـد.   بندي سهم بيشتري را نسبت به عام ف صفات عام كم فعال و نيمه فعال طبق تقسيم

همچنين در اين رمان صفات اشاره، مبهم، عـدد، پرسشـي و... بـا همـة اسـامي زبـان فارسـي        

  سازند. تركيب وصفي مي

  هايش . چشم٣-٤
صـفت   ٢٠٤٦شـد كـه    تركيـب وصـفي اسـتخراج     ٢٧٥٠جمعاً » هايش چشم«در رمان 

ه شرح درصد) غير تكراري ب ٦٠/٢٥صفت ( ٧٠٤درصد) آن تكراري بود؛  مجموع  ٤٠/٧٤(

  شوند: مي زير تقسيم 

  درصد): ٢٧/٢٧صفت ( ١٩٢ :١خاص نوع

   :(كل) ١٥/١٠صـفت (  ١٣درصد): مطلق (ساده):  ٦٦/٦٦صفت ( ١٢٨جاندار ـ انسان 

درصد)/ نسبي:  ٠٩/٢١صفت ( ٢٧درصد)/ مفعولي:  ١٨/٦٧صفت ( ٨٦درصد)/ فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٥٦/١صفت ( ٢

   درصـد)/   ٢٥صفت ( ١درصد): مطلق (ساده):  ٠٨/٢صفت ( ٤(جزء): جاندار ـ انسان

 ٠صــفت ( ٠درصــد)/ نســبي:  ٥٠صــفت ( ٢درصــد)/ مفعــولي:  ٢٥صــفت ( ١فــاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت: 

   :٩درصـد): مطلـق (سـاده):     ٩١/٢٢صفت ( ٤٤جاندار ـ مشترك بين انسان و حيوان 
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 ٢٧/٢٧صفت ( ١٢درصد)/ مفعولي:  ٢٧/٥٢صفت ( ٢٣درصد)/ فاعلي:  ٤٥/٢٠صفت (

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٠صفت ( ٠درصد)/ نسبي: 

  :(گياهان مختلف) درصـد)/   ٠صـفت (  ٠درصد): سـاده (مطلـق):    ٠صفت ( ٠نباتات

درصـد)/   ٠صفت ( ٠درصد)/ نسبي:  ٠صفت ( ٠درصد)/ مفعولي:  ٠صفت ( ٠فاعلي: 

  درصد).  ٠صفت ( ٠لياقت: 

  :١درصـد)/ فـاعلي:    ٢٥صـفت (  ٤درصد): مطلـق (سـاده):    ٣٣/٨صفت ( ١٦جمادات 

 ٥٠/٣٧صـفت (  ٦درصـد)/ نسـبي:    ٢٥/٣١صـفت (  ٥درصـد)/ مفعـولي:    ٢٥/٦صفت (

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت: 

 ٠درصد)/ فاعلي:  ٦٦/٦٦صفت ( ٤درصد): مطلق (ساده):  ٨٥/٠صفت ( ٦ :٢خاص نوع

درصـد)/   ٦٦/١٦صـفت (  ١درصـد)/ نسـبي:    ٦٦/١٦صـفت (  ١درصد)/ مفعـولي:   ٠صفت (

  درصد).  ٠صفت ( ٠لياقت: 

درصـد)/   ٣٠/٣٤صـفت (  ٩٤درصد): مطلق (سـاده):   ٩٢/٣٨صفت ( ٢٧٤ عام كم فعال:

صـفت   ٧٧درصـد)/ نسـبي:    ٧٠/١٩صـفت (  ٥٤درصد)/ مفعولي:  ٨٦/١٣صفت ( ٣٨فاعلي: 

  درصد).  ٠١/٤صفت ( ١١درصد)/ لياقت:  ١٠/٢٨(

درصـد)/   ٧٠/٤٤صـفت (  ٧٦درصد): مطلق (ساده):  ١٤/٢٤صفت ( ١٧٠عام نيمه فعال: 

صـفت   ٤٦درصـد)/ نسـبي:    ١١/١٤صـفت (  ٢٤درصد)/ مفعولي:  ٩٤/١٢صفت ( ٢٢فاعلي: 

  درصد).  ١٧/١صفت ( ٢درصد)/ لياقت:  ٠٥/٢٧(

 ١٠درصد)/ فاعلي:  ١٨/٦٨صفت ( ٤٥درصد): مطلق (ساده):  ٣٧/٩صفت ( ٦٦ عام فعال:

درصـد)/   ٠٩/٩صـفت (  ٦درصد)/ نسـبي:   ٥٧/٧صفت ( ٥)/ مفعولي: درصد ١٥/١٥صفت (

   درصد).  ٠صفت ( ٠لياقت: 

هايش، صفات فـاعلي در ايـن رمـان نيـز      شده از رمان چشم طبق آمار صفات استخراج

آيـد و صـفات    مانند دو رمان ديگر اغلب همراه اسـامي كنشـگر و داراي اراده و اختيـار مـي    

شود. صفات نسبي هم هر زمان مفهوم جنسـيت   ير همراه ميپذ هاي كنش مفعولي با موصوف

شـوند. صـفات    هاي حوزة معنايي جمادات همراه مي را در بر داشته باشند، اغلب با موصوف
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عام فعال در اين رمان نيز به نسبت دو گروه كم فعال و نيمه فعال سـهم كمتـري را بـه خـود     

  گيرند. بندي قرار مي ء اين تقسيمدهند و صفات اشاره، مبهم، عدد و... جز اختصاص مي

تركيب وصفي  ٧٤١٨جمعاً » هايش سمفوني مردگان، سووشون و چشم«در سه رمان 

صفت  ٢١٣٠درصد) آن تكراري بود؛ مجموع  ٢٨/٧١صفت ( ٥٢٨٨شد كه  استخراج 

  شوند: مي درصد) غيرتكراري به شرح زير تقسيم  ٧١/٢٨(

  درصد): ٥٥/٢٧صفت ( ٥٨٧:  ١خاص نوع 

 ٦٦/١٥صـفت (  ٥٢درصد): مطلـق (سـاده):    ٥٥/٥٦صفت ( ٣٣٢: رـ انسان (كل)جاندا 

درصـد)/   ٧٧/١٧صـفت (  ٥٩درصـد)/ مفعـولي:    ٠٣/٥٩صـفت (  ١٩٦درصد)/ فـاعلي:  

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٥٣/٧صفت ( ٢٥نسبي: 

    :(جـزء) ٥٧/٢٥صـفت (  ٨درصـد): مطلـق (سـاده):     ٧٧/٤صـفت (  ٢٨جاندار ـ انسان 

درصـد)/ نسـبي:    ٧١/٣٥صفت ( ١٠درصد)/ مفعولي:  ٨٥/١٧صفت ( ٥علي: درصد)/ فا

  درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٨٥/١٧صفت ( ٥

   :٣٨درصد): مطلق (ساده):  ٨٠/٢١صفت ( ١٢٨جاندار ـ مشترك بين انسان و حيوان 

 ١٢/٢٨صفت ( ٣٦درصد)/ مفعولي:  ٣٩/٣٥صفت ( ٤٦درصد)/ فاعلي:  ٦٨/٢٩صفت (

 درصد).  ٠صفت ( ٠) درصد/ لياقت: ۲۵/۶صفت ( ٨ درصد)/ نسبي:

  :(گياهان مختلف) ٥٧/٢٨صـفت (  ٢درصـد): مطلـق (سـاده):     ١٩/١صفت ( ٧نباتات 

 ٠درصـد)/ نسـبي:    ٤٢/٧١صـفت (  ٥درصـد)/ مفعـولي:    ٠صـفت (  ٠درصد)/ فـاعلي:  

 درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ٠صفت (

   :درصــد)/  ٣٩/١٧صــفت ( ١٦): درصــد): مطلــق (ســاده ٦٧/١٥صــفت ( ٩٢جمــادات

صـفت   ٤٨درصد)/ نسـبي:   ١٧/٢٧صفت ( ٢٥درصد)/ مفعولي:  ٢٦/٣صفت ( ٣فاعلي: 

 درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ١٧/٥٢(

درصـد)/   ١٧/٣٦صـفت (  ١٧درصـد): مطلـق (سـاده):     ٢٠/٢صـفت (  ٤٧ :٢خاص نـوع  

صــفت  ١٧درصــد)/ نســبي:  ٠٢/١٧صــفت ( ٨درصــد)/ مفعــولي:  ٦٣/١٠صــفت ( ٥فــاعلي: 

   درصد).  ٠صفت ( ٠درصد)/ لياقت:  ١٧/٣٦(
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درصـد)/   ٦٢/٢٧صفت ( ٢١٣درصد): مطلق (ساده):  ١٩/٣٦صفت ( ٧٧١عام كم فعال: 

 ٢٤٩درصــد)/ نســبي:  ٦٩/٢٢صــفت ( ١٧٥درصــد)/ مفعــولي:  ٥٢/١٤صــفت ( ١١٢فــاعلي: 

  درصد).  ٨٥/٢صفت ( ٢٢درصد)/ لياقت:  ٢٩/٣٢صفت (

درصد)/  ٥٥/٤٠صفت ( ٢٢١درصد): مطلق (ساده):  ٨٥/٢٥صفت ( ٥٤٥: عام نيمه فعال

صـفت   ١٦٣درصد)/ نسـبي:   ٥٩/١٥صفت ( ٨٥درصد)/ مفعولي:  ٣٩/١٣صفت ( ٧٣فاعلي: 

  درصد).  ٥٥/٠صفت ( ٣درصد)/ لياقت:  ٩٠/٢٩(

درصد)/ فـاعلي:   ٤٧/٦٨صفت ( ١٢٦درصد): مطلق (ساده):  ٦٣/٨صفت ( ١٨٤ عام فعال:

 ٠٤/١٣صـفت (  ٢٤درصـد)/ نسـبي:    ٨٩/٤صـفت (  ٩ولي: درصـد)/ مفع ـ  ٠٤/١٣صفت ( ٢٤

   درصد).  ٥٤/٠صفت ( ١درصد)/ لياقت: 

٥٨٧, ١خاص نوع 

٤٧, ٢خاص نوع 

٧٧١, كم فعال

٥٤٥, نيمه فعال

١٨٤, فعال
٥٢٨٨, تكراري

  
  بندي مجموع صفات سه رمان به خاص و عام  نمودار تقسيم

شد اين بـود كـه صـفات بيـاني فـاعلي در        آنچه در تقسيم بندي اين سه رمان مشخص

ها) كنشگر و داراي اراده و اختيار و دارندة مشخصة عقـل و   اغلب موارد با اسامي (موصوف

سازند و صفات مفعولي در اغلب موارد همـراه بـا    شوند و تركيب وصفي مي تفكر همراه مي

شـوند،   پذير و بدون اراده و اختيار كه بيشتر شامل حـوزة معنـايي جمـادات مـي     اسامي كنش

ــي ــيت     م ــوم جنس ــه مفه ــاني ك ــز زم ــبي ني ــفات نس ــد؛ ص ــوص  آين ــب مخص را برســانند اغل
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شده صـفات   هاي حوزة معنايي جمادات هستند. همچنين در ميان صفات استخراج  موصوف

اند. صفات عام فعـال نيـز    سهم اندكي را در ميان صفات به خود اختصاص داده ٢خاص نوع 

با توجه به نمودار بالا و اطلاعات آماري در اين سـه رمـان بـه نسـبت دو گـروه ديگـر سـهم        

هاي ارائه شده، صـفاتي از قبيـل: صـفت اشـاره، صـفت مـبهم،        ري دارد و بر اساس دادهكمت

شـوند و تركيـب    ها) زبان فارسي همراه مـي  صفات شمارشي و... كه با همة اسامي (موصوف

  آيند. سازند، زير مجموعة صفات عام فعال به شمار مي وصفي مي
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   نتيجه
شـويم كـه    رد مقولة صـفت متوجـه مـي   هاي دستور زبان فارسي در مو با بررسي كتاب

سـاده، مشـتق،   «بندي صفت اغلب از سه منظر مورد توجه اسـت؛ از نظـر سـاختمان بـه      تقسيم

و از حيـث معنـايي بـه    » پسـين و پيشـين  «و از نظر تقدم و تـأخر بـه   » مركب -مركب و مشتق

نـدي صـفت در   ب ؛ با توجه به اين كه در تقسيم»مطلق (ساده)، فاعلي، مفعولي، نسبي و لياقت«

هاي دستور زبان فارسي به تقسـيم صـفت از جهـت اختصـاص يـا عـدم اختصـاص بـه          كتاب

بنـدي جديـدي از صـفت از نظـر      اسـت، در ايـن پـژوهش تقسـيم      موصوف مطلبي ذكر نشده

و » خـاص «بندي صـفت بـه دو نـوع     شد كه در اين تقسيم  اختصاص يا عموميت صفت انجام

اي (موصـوف)   تصاص صفت به حوزة معنايي خـاص يـا واژه  شود. از نظر اخ مي  تقسيم» عام«

شـود.   مـي  تقسـيم  » ٢خـاص نـوع   «و » ١خاص نـوع  «به دو نوع صفت » صفت خاص«خاص 

هاي مختلف، صفت عام به سه دسـتة   به موصوف» صفت عام«همچنين از نظر دامنة عموميت 

  شود. مي تقسيم » عام فعال«و » عام نيمه فعال«، »عام كم فعال«

در مقايسه با صـفات عـام بـه مراتـب كمتـر       ٢صفات خاص به ويژه خاص نوع  بسامد

است. همچنين در ميان صفات عام، صفت عام فعال به نسبت عام كـم فعـال و نيمـه فعـال از     

شده، صفت فـاعلي درصـد بيشـتري در     بسامد كمتري برخوردار است. با توجه به آمار ارائه 

اسـت كـه بيـانگر ايـن      داده  ه خـود اختصـاص   انسـان) (كـل) ب ـ  -ميان صفات خاص (جاندار

يابند؛ بـه   مي هاي كنشگر و زنده اختصاص  موضوع است كه بيشتر صفات فاعلي به موصوف

هـاي كنشـگر اختصـاص     عبارتي صفاتي كه مفهوم اراده و اختيار را دربردارند، به موصـوف 

يابنـد و در بيشـتر    مـي  پـذير اختصـاص    هاي كنش دارند. صفات مفعولي نيز غالباً به موصوف 

شـوند، امـا زمـاني كـه موصـوف جانـدار هـم در         مي موارد هم به موصوف غيرجاندار اضافه 

گيرند. صفات نسبي اغلب بـه صـفات غيرجانـدار     مي معني مفعولي قرارگيرد، به آن نيز تعلق 

ي گيرند. صفات نسبي مخصوصاً زمـان  مي شوند؛ البته درصدي نيز به جانداران تعلق  مي اضافه 

يابنـد. صـفت    مـي  كه مفهوم جنسيت را برسانند اكثراً بـه حـوزة معنـايي جمـادات اختصـاص     
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شوند.  مي ها اعم از جاندار و غيرجاندار اضافه  اشاره، صفت مبهم، عدد و... به تمام موصوف

هاي ديگر، برخي از ايـن   اي براي موصوف با گذر زمان و استعمال زياد صفات خاص عاريه

آيند و در واقع از صفت خاص بـودن   هاي ديگر نيز مي يار همراه موصوفصفات در زبان مع

  شوند. مي به صفت عام تبديل 

  نوشت پي
: ١٣٩٦پيوسـته (معروفـي،    هـم  هاي بـه  كانالهايي از تركيبات وصفي رمان سمفوني مردگان:  مثال. ١

)، بـازار  ٢٠٤(همـان:   العـاده  )، احتـرام فـوق  ١٨٨طلايي (همان:  )، زن مو ٧١)، راه شيبدار (همان: ١٢

  ). ٣٤٢هاي گرسنه (همان :  )، چشم٣١٥(همان:  )، صندلي عقب٢١٣مكاره (همان: 

)، شكست ٢٥: ١٣٤٩رسيده (دانشور،  دوران به تازه هايي از تركيبات وصفي رمان سووشون:  . مثال٢

يتي (همان: ولا )، قابلة هم٨٠)، نفس عميق (همان: ٤٢)، دست پر رگ (همان: ٣٥آميز (همان:  غرور

  ). ٢٥٠)، دستور كتبي (همان: ١٨٦هاي حامل (همان:  )، كاميون١٦٠)، آب ولرم (همان: ١٠٠

)، خندة ٦: ١٣٩٦رژيم ديكاتوري (علوي، هايش:  هايي از تركيبات وصفي رمان چشم  . مثال٣

خواه:  )، (مردم آزادي٢٤١)، جواب قطعي (همان: ١٦٥)، قسمت عمده (همان: ٣٦تصنعي (همان: 

  ). ٢٦٣هاي بغرنج (همان:  )، نكته٢٥٨)، اثر ادبي (همان: ٢٤٤
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 فردوسي مشهد.

 ققنوس. . تهران:سمفوني مردگان). ١٣٩٦معروفي، عباس.(
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  انـداز اجتمـاعي   هاي زبان در چشم ؛ جنبهزبان، بافت، متن). ١٣٩٣هاليدي، مايكل و رقيه حسن.(
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